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ل امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بر خلافت بلافصل خویش روش  های استدلا
ح نهج البلاغه آیت الله مکارم شیرازی بر پایه شر

علی اصغر زکوی1
محمد ملایی ایولی2

چکیده
مســـئله خلافـــت بلافصـــل امیرالمؤمنین علـــی؟ع؟ از جمله مســـائل کلامـــی مناقشـــه انگیز بین 
اهل ســـنّت و اهل تشـــیع بوده و هست. بررســـی منطقی و منصفانه جهت حل مســـئله می  تواند راه 
، بازشناســـی و تبیین روش  های  صـــواب را فراروی جوینـــدگان حقیقت قرار دهد. هدف این نوشـــتار
امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــر امامـــت و خلافـــت بلافصل خویش بـــر پایه شـــرح نهج البلاغه آیـــت الله مکارم 
شیرازی است. پرسش اصلی تحقیق آن است که امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نهج البلاغه، با عنایت به 
شرح آیت الله مکارم شیرازی، با چه روش  هایی و چگونه به دفاع از امامت و خلافت بلافصل خویش 

استدلال فرمود؟
این مقاله به روش بررســـی متون و تحلیل محتوا تهیه شـــده اســـت. یافته  های پژوهش نشـــان 
می دهد که امیرالمؤمنین علی؟ع؟ هم با روش ارائه استدلال منطقی از نوع شکل دوم و هم از روش 
معرفـــی صریح خود به عنوان امام، اثبات کردند که تنها او شایســـته امامت و خلافت بلافصل پیامبر 

اعظم؟صل؟ بوده  اند.
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مقدمه
1. بیان مسئله

مســـئله خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علی؟ع؟ از جمله مســـائل کلامی چالشی بین اهل سنّت 
و اهـــل تشـــیع بوده و هســـت و آثـــار فراوانی در اثبات و یا ردّ آن از ســـوی فریقین تولید شـــده اســـت. 
اهمیت تبیین مســـئله و اثبات خلافت بلافصل آن حضرت؟ع؟ در این نکته نهفته اســـت که بررسی 
منطقی و منصفانه جهت حل مسئله، آن هم از بیانات حضرتش در نهج البلاغه، می  تواند راه صواب 
را فراروی جویندگان حقیقت قرار دهد. هدف این نوشـــتار بازشناســـی و تبیین احتجاجات خود آن 
حضـــرت؟ع؟ بـــر امامت و خلافت بلافصـــل خویش بر پایه شـــرح نهج البلاغه آیت  الله مکارم شـــیرازی 

)پیام امام امیرالمؤمنین؟ع؟( است.
پرســـش اصلی تحقیق آن اســـت که آیا امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نهج البلاغه، به دفاع از خلافت 

؟ چگونه و با کدام شیوه؟ بلافصل خویش و اثبات حقانیت خود استدلال فرمود یا خیر
2. پیشینه پژوهش

آثار قابل توجهی در اثبات ولایت و خلافت بلافصل علی؟ع؟ در قالب کتاب ها و مقالات پژوهشی 
تولید شده است. در رأس همه آن ها می توان از موارد زیر نام برد:

الاحتجاج )طبرســـی، 1403ق(، کمال الدین و تمام النعمه )ابن بابویه، 1382ش(، الغدیر )امینی، 
1362ش(، شـــبهای پیشاور )ســـلطان الواعظین شیرازی، 1395ش(، ســـیری در نهج البلاغه علی؟ع؟ 
)مرتضـــی مطهـــری، 1394ش( و ... به طور تقریبی در تمامی آثار کلامی شـــیعه مباحث مبســـوطی در 
خصوص اثبات اعلمیت و افضلیت امیرالمؤمنین؟ع؟ نســـبت به ســـایر خلفا، اثبات ولایت و امامت، 
اثبـــات انتصاب به خلافـــت بلافصل با عنایت به واقعیات تاریخی و مســـتندات حدیثی انجام شـــده 
است؛ اما آیت  الله مکارم شیرازی به عنوان یک فقیه، متلکم، مفسر قرآن و شارح نهج البلاغه با بیان 
زمینه  های تاریخی صدور خطبه  ها، نامه  ها و کلمات قصار علی؟ع؟، با تکیه بر کلام خود آن حضرت 
در نهج البلاغه، به تفســـیر ســـخنان ایشـــان پرداخت و نگارندگان با بهره گیری از آن، کوشیدند نشان 
دهند که آن حضرت، چگونه به دو روش مختلف به اثبات امامت و خلافت بلافصل خود اســـتدلال 
فرموده  اند. فرضیه اولیه این اســـت که امیرالمؤمنین علی؟ع؟ هم به روش اســـتدلال منطقی از نوع 
شـــکل دوم، و هـــم به روش معرفـــی صریح خود به عنـــوان امام، اثبـــات کرده  اند که تنها او شایســـته 

امامت و خلافت بلافصل پیامبر اعظم؟صل؟ بوده  اند.
 3. ضرورت و روش پژوهش

ایـــن مقالـــه به روش تحلیل محتوا تهیه شـــده اســـت. با مراجعـــه به نهج البلاغه و شـــرح آیت  الله 
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مکارم شـــیرازی بر آن و برخی منابع مرتبط، داده  های متناســـب با ســـؤال اصلی تحقیق جمع آوری و 
سپس با تنظیم منطقی آن ها و بحث پیرامون آن، فرضیه تحقیق به اثبات خواهد رسید.

یافته  ها و بحث
* روش اول امام؟ع؟ در اثبات امامت و خلافت بلافصل خویش، اســـتدلال در قالب شـــکل دوم 

که: از اشکال منطقی است 
گی های منحصربه فرد( است  شایستگی امامت بر جامعه، مخصوص اهل بیت؟ع؟ )به دلیل ویژ

)صغری(؛
کبری(؛  علی؟ع؟ مصداق اهل بیت؟عهم؟ است )

پس آن حضرت شایستگی امامت بر جامعه را دارد )نتیجه(.
کبرای استدلال اثبات شود، نتیجه هم ضروری و ثابت خواهد بود.  درصورتی که صغری و 

* روش دوم، تصریـــح بـــر امامت خویش اســـت و در جای خود در همین نوشـــتار به آن پرداخته 
خواهد شد.

البتـــه آن حضـــرت؟ع؟ در ادامـــه روش  های فوق، بـــه نقد ماجرای ســـقیفه، بیان علت ســـکوت 
برای گرفتن حق مســـلم خود و ســـرانجام احتجاج با برخی مخالفان پرداخته  اند که به دلیل پرهیز از 

گیرد. طولانی شدن بحث، باید در مقاله مستقلی مورد بررسی قرار 
؟صل؟ گی های اهل بیت پیامبر 1. )روش اول(: تبیین ویژ

در خصوص ارائه روش اول و اســـتدلال منطقی، علی؟ع؟ در مرحله نخســـت، صغرای قضیه را با 
گی  های منحصربه فرد اهل بیت؟ع؟ به اثبات می  رساند تا جایگاه آن ها در میان امت  برشـــمردن ویژ
اسلامی، به عنوان استمراردهندگان مناصب پیامبر اعظم؟صل؟ به استثناء دریافت وحی، مشخص 
گـــردد که هم منصب تبیین و تفســـیر قرآن و بیان احکام الاهی را بـــا تکیه بر عصمت بر عهده دارند و 
گی  ها  هم حکم رانی و رهبری سیاســـی را تحت عنوان »امامت« بر دوش می  کشـــند. برخی از این ویژ

در نهج البلاغه به قرار زیر است:
1-1. اهل بیت؟عهم؟ و جایگاه آن ها: در خطبه 239 آمده است: »هُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ؛ 
کَثِیرٌ وَ رُعَاتَـــهُ قَلِیلٌ؛ آن ها )آل محمد؟صل؟( مایه حیات علم و دانش  یُخْبِرُکُـــمْ حِلْمُهُمْ، ... رُوَاةَ الْعِلْمِ 
گاه می  سازد و ظاهرشان از باطنشان  و مرگ جهل و نادانی هســـتند. حلم آن ها، شما را از علمشان آ
و سکوتشـــان از منطق حکیمانه آن ها شـــما را مطلع می  کند. هرگز با حق مخالفت نمی  کنند و در آن 
اختلاف ندارند. آن ها ارکان اســـلام اند )و ستون  های دین( و پناهگاه  های مردم. به وسیله آن ها حق 
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به اصل و جایگاه مناســـب رســـید و باطل از جایگاهش کنار رفت و زبان باطل از بن کنده شد. آن ها 
دیـــن را درک کرده  اند، درکی توأم با نگه داری کامل و عمل، نه تنها با شـــنیدن و روایت کردن، چرا که 

راویان علم فراوانند و عمل  کنندگان آن کم!« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 239، ص560(.
در ایـــن خطبـــه، برای اهـــل بیت؟عهم؟ 12 فضیلت را برشـــمرده که عظمت مقـــام آن ها را به خوبی 
ثابت می کند و شـــرایط رهبری را در خود گنجانده است )مکارم شیرازی، 1395ش: ج8، صص587-
جُـــومِ ... إهْتَدَیْتُمْ؛ اهـــل بیت من  588(. چنان کـــه در حدیـــث نبـــوی آمده اســـت: »أهْـــلُ بَیْتـــی کَالنُّ
هم چون ستارگان آسمانند )در شب های تاریک راهنمای مسافران صحرا و دریا هستند( به هر کدام 

کم نیشابوری، 1420ق: ج3، ص149(. کنید هدایت می  یابید )حا اقتدا 
یْنَ 

َ
1-2. پرچم  هـــای هدایت: در خطبه 87 که با این جملات اســـتفهامی آغاز شـــده اســـت: »فَأ

گی  های اهل  ـــی تُؤْفَکُونَ؟؛ کجا می  روید؟ و رو به کدام طرف می  کنیـــد!« نیز برخی از ویژ
َ
نّ

َ
تَذْهَبُـــونَ وَ أ

: که عبارت اند از بیت؟عهم؟ را بر می  شمرد 
لْسِـــنَةُ 

َ
ینِ وَ أ عْلَامُ الدِّ

َ
ةُ الْحَقِّ وَ أ زِمَّ

َ
کَیْفَ تَعْمَهُونَ  وَ بَیْنَکُمْ عِتْـــرَةُ نَبِیّکُمْ؟ وَ هُمْ أ یْـــنَ یُتَـــاهُ بِکُمْ وَ 

َ
»فَأ

ـــدْقِ.... رِدُوهُـــمْ وُرُودَ الْهِیـــمِ الْعِطَـــاشِ؛ کجـــا می  روید؟ و رو بـــه کدام طرف می  کنیـــد! در حالی که  الصِّ
پرچم  هـــای حق برپاســـت، نشـــانه  های آن آشـــکار و چراغ  های هدایت نصب شـــده اســـت؟! شـــما را 
بـــه کـــدام وادی گمراهـــی می  برنـــد و چگونـــه ســـرگردان می  شـــوید، در حالی کـــه عتـــرت پیامبرتان در 
میان شماســـت؟! آن ها زمـــام دار حق  اند و پرچم  های دیـــن و زبان  های گویای صدق و راســـتی  اند« 

)نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 87، ص170(.
عْمَلْ 

َ
 لَمْ أ

َ
ســـپس با مخاطب قرار دادن مـــردم! خود را مصداق اهل بیت؟عهم؟ معرفی می  کنـــد: »أ

کبر ]= قرآن مجید[ در میان  خْلَاقِ مِنْ نَفْسِـــی؛ آیا من به ثقلِ ا
َ ْ
کَرَائِمَ الأ رَیْتُکُمْ 

َ
کْبَرِ ...أ

َ ْ
قَلِ الأ

َ
فِیکُمْ بِالثّ

؟صل؟[ را باقی نگذاردم )و پاسداری  شما عمل نکردم، و آیا در میان شما، ثقلِ اصغر ]= عترت پیامبر
ننمودم(« )همان(.

گاه و نیز عالم نمای منحرف گمراه سخن گفت  امام در بخش تبیین این خطبه، از عالِم مخلص آ
کنون برای شناساندن گروه اول به سراغ اهل بیت؟ع؟ و موقعیت آن ها در جامعه اسلامی می رود  و تا
)مکارم شـــیرازی، 1395ش: ج3، صـــص575-576(. بر پایه این خطبه، بـــا وجود »اهل بیت؟عهم؟« و 
؟صل؟« در میان مســـلمانان و پیروی مردم از سخنان آن ها، هرگز خطر گمراهی آن ها  »عترت پیامبر
کید بر  گر در روایاتی که در منابع شـــیعه و اهل ســـنّت وارد شـــده، ایـــن همه تأ را تهدیـــد نمی  کنـــد و ا
»محبت« آن ها می  بینیم، به خاطر آن اســـت که این محبت، انگیزه  ای بر پیروی از آن ها و پیروی از 
آن هـــا، مایه هدایت می  گردد )همان، ص579(. از جمله، فخر رازی در تفســـیر کبیر خود این حدیث 
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کرم؟صل؟ نقل می  کند که فرمود: »هـــر کس با محبت آل محمد؟صل؟  نورانـــی و پُرمعنـــا را از پیغمبر ا
گاه باشـــید! هر کس بر محبت آل محمد؟صل؟ بمیرد، با ایمان کامل مرده  بمیرد، شـــهید است«؛ »آ
گاه باشید! هر کسی بر عداوت آل محمد؟صل؟ بمیرد، روز قیامت در حالی بر محشر وارد  است«؛ »آ
می  شـــود که بر پیشـــانی او نوشـــته شـــده اســـت: مأیوس از رحمت خدا!« )فخر رازی، 1420ق: ج27، 
هْلِ 

َ
لُ وَافِد عَلَی ... وَ بِأ وَّ

َ
نَا أ

َ
ص165، ذیل آیه 23 سوره شوری(. در حدیث نبوی دیگری آمده است: »أ

بَیْتِی؟ من نخســـتین کسی هســـتم که به پیشگاه خداوند قادر توانا، در روز قیامت حاضر می  شوم با 
کتابش و اهل بیتم؛ ســـپس امتم )وارد شـــوند( پس از ایشـــان بپرســـم: چه کردید با کتاب خدا و اهل 

کلینی، بی تا: ج2، ح4(. بیت من؟« )
؛ عنایات   1-3. بهتریـــن عترت هـــا: در خطبه 94 آمده اســـت: »فَاسْـــتَوْدَعَهُمْ .. عِتْرَتُهُ خَیْـــرُ الْعِتَرِ
خداوند متعال در جهت ارسال رسل هم چنان ادامه یافت، تا کرامت نبوت از سوی خداوند سبحان 
نصیـــب محمـــد؟صل؟ گردید. ... خانـــدان او، بهترین خاندان  هاســـت و اهل بیتـــش، نیکوترین اهل 

بیت  ها« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 94، ص200(.
ک رســـول خدا؟صل؟ و هـــم از خاندان بافضیلتش ســـخن  امـــام در ایـــن خطبـــه، هم از اجداد پا
می گوید و سپس به شاخ و برگ های شجره پربار وجود او، یعنی عترت و فرزندانش می پردازد. )مکارم، 
1395ش: ج4، ص260(. در منابع اهل سنّت و در بحث فضائل الصحابه در مقام نقل داستان غدیر 
هْلِ 

َ
رُکُمُ الَله فِی أ ذَکِّ

ُ
کرم؟صل؟ در خطبه خود سه بار این جمله را تکرار کرد: »أ آمده است که پیغمبر ا

بَیْتِی؛ به شـــما یادآوری می  کنم که خدا را در مورد اهل بیت من فراموش نکنید )احترام و حق آن ها 
را ضایع ننمایید« )مسلم، بی تا: ص1021، حدیث 36(. قرطبی از اهل سنّت در کتاب المُفهم )شرح 
کتاب صحیح مسلم( بعد از حدیث فوق می نویسد: »جای تعجب است که با وجود این توصیه  های 
کردند، خون  های اهل بیت  ؟صل؟ بنی  امیه به مخالفت با آن برخاستند و حق آن ها را ضایع  پیغمبر
را ریختند، زنان و کودکان آن ها را اسیر کردند، خانه  هاشان را ویران نمودند و سبّ و لعن آن ها را مباح 
دانســـتند و بر خلاف وصیت پیغمبر و آرزوی او رفتار کردند. وای از شرمســـاری آن ها و رسوایی شـــان 
؟صل؟ و شاخه  های  در قیامت« )قرطبی، 1426ق: ج6، ص304(. در ضمن شجره طیبه وجود پیامبر

پرثمر آن، مصداق آیات شریفه 24 و 25 سوره ابراهیم نیز هستند.
 

َ
هْلَ بَیْـــتِ نَبِیّکُمْ، ..... لا

َ
1-4. معیـــار حق و صراط مســـتقیم: در خطبه 97 آمده اســـت: »انْظُرُوا أ

رُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِکُوا؛ به اهل بیت پیامبرتان نگاه کنید! از همان ســـو که آن ها گام بر می  دارند گام 
َ

خّ
َ
تَتَأ

بردارید. و قدم در جای قدم  های آن ها بگذارید )و بدانید( آن ها هرگز شـــما را از جاده هدایت بیرون 
گر قیام کردند، قیام  گر آن ها توقّف کردند، توقّف کنید و ا کت نمی  کشانند. ا نمی  برند و به پستی و هلا

ی
یراز

 ش
رم

کا
لله م

ت ا
ه آی

لاغ
الب

هج 
ح ن

شر
یه 

 پا
ش بر

خوی
ل 

ص
لاف

ت ب
لاف

 خ
؟ع؟ بر

لی
ن ع

منی
مؤ

یرال
 ام

لال
تد

اس
ی 

ها
ش  

رو



ت قرآنی، سال 10، شماره11، پیاپی18، بهار و تابستان 1401
صلنامه الاهیا

دوف

62

ک خواهید شـــد!«  کنیـــد. از آن ها ســـبقت نگیرید که گمراه می  شـــوید، و از آن ها عقب نمانید که هلا
)نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 97، ص206(.

 امام؟ع؟ در این بخش به دو نکته مهم اشـــاره می  فرماید: نخســـت، رهبرانی را به یارانش معرفی 
؟صل؟ را  ، بخشـــی از صفات برجســـته اصحاب خاص پیامبر می  کند که هرگز گمراه نمی  شـــوند و دیگر
بَعُوهُمْ بِإِحْسَـــان« 

َ
ذِینَ اتّ

َ
به عنوان سرمشـــقی برای آن ها بازگو می  کند تا به مضمون آیه شـــریفه »وَ الّ

)توبه/100( گام در جای پای آن ها نهند و فضایلی را که از رســـول خدا؟صل؟ آموخته بودند، در عمل 
بـــه آن ها منتقل ســـازند. منظور از اهل بیـــت در اینجا همان امامان معصوم؟عهم؟ هســـتند که در آیه 

تطهیر منعکس شده است )احزاب/33( )مکارم شیرازی، 1395ش: ج4، صص315-314(. 
هْلِ بَیْتِـــی فِیْکُمْ، مَثَلُ 

َ
در واقـــع، ســـخن امام؟ع؟ هم ســـو با این حدیث نبوی اســـت که: »مَثَـــلُ أ

فَ عَنْهَا هَلَکَ«. این حدیث که بـــا تعبیرات مختلفی در کتب 
َ
سَـــفِینَةِ نُـــوح مَنْ رَکِبَهَا نَجَی وَ مَـــنْ تَخَلّ

؟صل؟  شـــیعه و اهل ســـنّت با تفاوت  های مختصری نقل شـــده، نشـــان می  دهد که اهل بیت پیامبر
؟صل؟ مایـــه می  گیرد، تنها وســـیله نجات در  کـــه علـــم و دانش آن هـــا از قرآن مجید و از ســـنت پیامبر
، این حدیث را از 92 نفر از  ایـــن دنیای طوفانی  اند. میرحامد حســـین هندی در کتاب عبقات الانـــوار

: همان، صص317-316(. دانشمندان اهل سنّت نقل می  کند )نقل از
** اثبات ولایت و عصمت اهل بیت: از این بخش از خطبه، به خوبی سه نکته روشن می  شود. 
اول آن کـــه: امامـــان اهل بیت، معصومنـــد؛ چرا که امام؟ع؟ با صراحت به پیـــروی کامل و همه جانبه 
از آن ها فرمان داده اســـت و تعبیرات به کار رفته، روشـــن  ترین دلیل مقام عصمت آن هاست؛ چرا که 
درباره غیر معصوم از گناه و خطا، این  گونه دســـتورات صحیح نیســـت. دوم آن که: نشـــان می  دهد که 
امامـــت مســـلمین، همواره در اهل بیـــت؟عهم؟ خواهد بود؛ چرا که امام؟ع؟ این دســـتور را محدود به 
زمان معیّنی نکرده اســـت. ســـوم آن که: مفهوم ولایت حقیقی آن است که مردم در همه چیز و در هر 

حال، سر بر فرمان آن بزرگواران باشد )همان، صص 319-318(
، هم خود را از اهـــل بیت معرفی می  کند و هم  1-5. فضایـــل اهل بیـــت؟عهم؟: امام در عبارات زیر

گی  های آن ها را بر می  شمارد: ویژ
هُ مِنْهَا قَـــدِمَ وَ إِلَیْهَـــا یَنْقَلِبُ؛ ما مَحرم اســـرار )پیامبر 

َ
صْحَـــابُ وَ الْخَزَنَـــةُ ... فَإِنّ

َ ْ
ـــعَارُ وَ الأ »نَحْـــنُ الشِّ

خدا؟صل؟( و یاران راستین او و گنجینه  داران و درهای علوم وی هستیم؛ ... آیات کریمه قرآن درباره 
گر  ؟صل؟ و اهل بیتش؟عهم؟( نازل شـــده، آن هـــا گنجینه  های علوم خـــدای رحمانند. ا آن هـــا )پیامبـــر
گر سکوت کنند کسی بر آن ها پیشی نمی  گیرد. راهنمای جمعیت  ســـخن بگویند راســـت می  گویند و ا
باید به افراد خود راست بگوید و عقل و خرد را حاضر سازد و از فرزندان آخرت باشد؛ چرا که از آن جا 
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آمده و به آن جا باز می  گردد« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 154، ص328(.
امام؟ع؟ بعد از بیان اوصاف عاقلان و گمراهان، به بیان بخشی از فضایل اهل بیت؟ع؟ پرداخته 
است )مکارم شیرازی، 1395ش: ج6، ص89(. آن حضرت برای خنثی کردن تبلیغاتی که بنی امیّه به 
گی رهروان  طور مســـتمر بر ضد اهل بیت؟عهم؟ داشـــتند )همان، ص96( اشاره به چهار فضیلت و ویژ
؟صل؟ و اهل بیتش؟ع؟( نازل شـــده اســـت؛ 2. آن ها  حـــق دارند: 1. آیـــات قرآن درباره آن هـــا )پیامبر
گر سکوت کنند، کسی  گر سخن بگویند راست می گویند؛ 4. ا گنجینه  های علوم خدای رحمانند؛ 3. ا
بر آن ها پیشی نمی  گیرد؛ اشاره به این که سکوت آن ها هرگز به معنای ناتوانی در پاسخ  گویی نیست؛ 

بلکه به مقتضای مصلحت و حکمت است. 
از نظر نویســـنده کتاب پیام امـــام، این صفات چهارگانه، مقام اهل بیـــت؟ع؟ را از دیگران ممتاز 

می  سازد و عظمت الاهی و علمی آن ها را نشان می  ده. )همان، ص 97(.
 ابـــن   ابـــی   الحدید می  نویســـد: آن چه علـــی؟ع؟ در این خطبه به آن اشـــاره کرده، تنها عُشـــری از 
کرم؟صل؟ در روایات بســـیار درباره آن حضرت بیان فرموده اســـت.  اعشـــار فضایلی اســـت که پیامبر ا
ســـپس می  افزاید: منظورم در این جا روایات در منابع امامیه نیســـت، بلکه روایاتی اســـت که بزرگان 
حدیـــث اهـــل ســـنّت در کتاب  های خود از فضایل علـــی؟ع؟ آورده اند و به دنبـــال آن 24 روایت ناب 
کرم؟صل؟ بـــه علی؟ع؟ فرمود: »یَا عَلِیُّ إِنَّ الَله  در فضایـــل آن حضرت نقل می  کنند. از جمله پیامبر ا
قَـــدْ زَیّنَکَ بِزِینَة... وَ یَرْضَوْنَ بِکَ إِمَاماً؛ ای علی! خداوند تو را به زینتی آراســـته اســـت که بندگانش را 
به زینتی بهتر از آن نیاراســـته اســـت و آن، زینت نیکان در نزد خداســـت که همان زهد در دنیاست. 
خداونـــد تـــو را چنان قرار داده که چیزی از دنیا گردآوری نمی  کنی و دنیا نیز چیزی از تو بر نمی  گیرد و 
نمی  کاهد. خداوند به تو محبّت مستمندان را بخشیده و تو را آن  گونه قرار داده که از چنین پیروانی 
خشـــنود شـــوی؛ آن ها نیز به پیشـــوایی هم چون تو خشنود باشـــند« )ابن ابی الحدید، 1404ق: ج9، 

ص166(.
ِ عَلَی خَلْقِهِ ... مَنْ 

امُ الّلَّهَ ةُ قُـــوَّ ئِمَّ
َ ْ
مَا الأ

َ
1-6. توصیـــف ائمـــه دین: در خطبه 152 می خوانیـــم: »وَ إِنّ

عَرَفَهُـــمْ وَ عَرَفُوهُ؛ پیشـــوایان دیـــن )امامان معصوم؟عهم؟( مدیران الاهی بر مردم اند، و رؤســـا و عارفان 
او بر بندگانش. هیچ کس داخل بهشـــت نمی  شـــود، مگر کســـی که آن ها را بشناســـد و آن هـــا نیز او را 

بشناسند« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 152، ص322(.
این تعبیر نشـــان می  دهد که امامان و پیشـــوایان؟عهم؟ از سوی خدا تعیین می  شوند؛ نه از سوی 
کار و پیشرفت امور آن هاست. تعبیر به »قوّام«  گر بیعت و انتخابی لازم است، برای انسجام  مردم و ا
)جمع قائم( اشـــاره به تدبیر امور خلق اســـت و تعبیر به »عرفاء« )جمع عریف( اشـــاره به این اســـت 

ی
یراز

 ش
رم

کا
لله م

ت ا
ه آی

لاغ
الب

هج 
ح ن

شر
یه 

 پا
ش بر

خوی
ل 

ص
لاف

ت ب
لاف

 خ
؟ع؟ بر

لی
ن ع

منی
مؤ

یرال
 ام

لال
تد

اس
ی 

ها
ش  

رو



ت قرآنی، سال 10، شماره11، پیاپی18، بهار و تابستان 1401
صلنامه الاهیا

دوف

64

که آن ها به علت شـــناختی که درباره مردم و شـــرایط زمان و مکان دارند و به مصالح و مفاســـد آن ها 
کار را در موقع مناسب انجام می  دهند )مکارم  آشنایند، هر کس را در جای مناسب می  نشانند و هر 

شیرازی، 1395ش: ج 6، ص 55(.
کـــه بعد از  کـــه جمله  های بـــالا درباره تمـــام خلفایی  عجیـــب آن کـــه ابن  ابی  الحدیـــد اصـــرار دارد 
؟صل؟ روی کار آمدنـــد صـــادق اســـت؛ در حالـــی که امـــام؟ع؟ در جمله قبـــل از آن، نکوهش  پیامبـــر
شـــدیدی از حکومـــت عثمـــان کرده بـــود و این مطلب بـــا آن چه ابن ابـــی الحدید اســـتنباط کرده در 

تناقض آشکار است )همان، ص56(.
، ... لَا  هُـــنَّ حَقٌّ

َ
کرم؟صل؟ به امیر مؤمنـــان علی؟ع؟ فرمود: »ثَلَاثَةٌ اُقْسِـــمُ أنّ در حدیثـــی پیغمبـــر ا

نْکَرْتُمُوهُ؛ ســـه چیز اســـت که ســـوگند یاد می  کنم، همه حق اســـت، تو و 
َ
نْکَرَکُمْ وَ أ

َ
 مَنْ أ

َ
ارَ إِلّا یَدْخُلُ النَّ

جانشـــینان تو عارفانی هســـتید، ....که به جهنم وارد نمی شود مگر کسی که شما را انکار کند و شما 
کنید«. )ابن بابویه، 1392ش: صص212-213، حدیث 183(. او را انکار 

 
ُ
هِ وَ لَجَأ 1-7. توصیف دیگر از اهل بیت نبی؟صل؟: در خطبه دوم آمده اســـت: »هُمْ مَوْضِعُ سِـــرِّ
یَةِ وَ فِیهِمُ الْوَصِیّةُ وَ الْوِرَاثَةُ؛ آن ها محل اسرار خدایند و 

َ
مْرِهِ وَ عَیْبَةُ عِلْمِهِ ... وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلا

َ
أ

پناه گاه فرمان او و ظرف علم او و مرجع احکامش و جایگاه حفظ کتاب  های )آســـمانی( او هســـتند و 
کوه  های اســـتوار دین اند. به وســـیله آن ها قامت دین را راست نمود و لرزش، تزلزل و وحشت آن را از 
گی های ولایت و حکومت، از  میان برد.....؛ آن ها اساس دین و ستون استوار بنای یقین اند. ... و ویژ
( تنها در آن هاست« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 2، ص26(. آنِ آن هاست و وصیت و وراثت )پیامبر
امـــام؟ع؟ در ایـــن بخش از خطبه در توصیف آل پیامبر و امامان اهل بیت؟عهم؟ با هشـــت جمله 
پـــی در پـــی، آن چـــه را در حدیث ثقلین، حدیث ســـفینه نـــوح و حدیث نجوم آمده اســـت را توضیح 
می  دهـــد ]1[ )مـــکارم شـــیرازی، 1395ش: ج1، ص297(. اضافـــه این کـــه منظور از اهل بیـــت، امامان 
معصوم؟عهم؟ اســـت؛ نه آن گونه که بعضی از مفسران نهج البلاغه احتمال داده  اند که اشاره به افرادی 
کاری  های خود اســـلام را حفظ  ؟صل؟ با فدا هم چون حمزه، عباس و جعفر باشـــد که در عصر پیامبر
کردند؛ درســـت اســـت که این ها خدمات پُرقیمتی داشـــتند، ولی محتوای جمله  های هشت گانه بالا 

جز بر امامان معصوم؟عهم؟ تطبیق نمی  کند )همان، ص303(.
گی  هـــای ولایـــت و حکومـــت ... تنهـــا در  در ادامـــه امـــام؟ع؟ در یـــک نتیجه  گیـــری فرمـــود: »ویژ
یَةِ وَ....الْوِراثَةُ(. مقدّم داشتن »لهم« اشاره به این است که این 

َ
آن هاست« )وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلا

؟صل؟ و وراثت خلافت او در  گی  ها منحصر به آن هاســـت. درست به همین دلیل: »وصیت پیامبر ویژ
آن هاست« )همان، ص310(.
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2. معرفی خود به عنوان یکی از مصادیق اهل بیت؟عهم؟
گی  هـــای منحصربه فرد اهـــل بیت  ؟عهم؟ را  در مرحلـــه اول، بـــه عنـــوان صغرای اســـتدلال، امام ویژ
کنون در مرحله دوم جهت  برشـــمرد که نشـــان  دهنده انحصار امامت و ولایت در آن ها بوده اســـت. ا
تکمیـــل اســـتدلال منطقـــی و اثبات کبـــرای قضیه، خود را بـــه عنوان مصداق اهـــل بیت؟عهم؟ معرفی 

می  کند:
هْلَ الْبَیْتِ 

َ
مْتُ ... وَ عِنْدَنَا أ ِ لَقَدْ عُلِّ

2-1. حکمت  ها نزد ماســـت: در خطبه 120 آمده اســـت: »تَالّلَّهَ
؛ به خدا سوگند! تبلیغ رسالت  ها و وفای به وعده  ها و تفسیر کلمات الاهی،  مْرِ

َ ْ
بْوَابُ الْحُکْمِ وَ ضِیَاءُ الأ

َ
أ

به من آموخته شـــده اســـت و درهای حکمت و احکام الاهی و اسباب روشنایی امور نزد ما اهل بیت 
است« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 120، ص260(.

 منظور از »تبلیغ رســـالات«، روش  های تبلیغ معارف اســـلامی و احکام دیـــن از طرق مختلف به 
مردم اســـت و منظـــور از »اتمام العدات« )وفای بـــه پیمان  ها( همان وعده  هایی اســـت که خداوند، 
به طور عام نســـبت به همه مؤمنان دارد و وعده  هایی اســـت که به طور خاص در مورد آن حضرت، 
 َ بوده اســـت؛ همان  گونه که در قرآن مجید آمده اســـت: »مِـــنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُـــوا مَا عَاهَدُوا الّلَّهَ
لُوا تَبْدِیلًا؛ در میان مؤمنان، مردانی هســـتند 

َ
ن یَنتَظِرُ وَمَا بَدّ ن قَضَی نَحْبَـــهُ وَمِنْهُم مَّ عَلَیْـــهِ فَمِنْهُم مَّ

که بر سر عهدی که با خدا بستند، صادقانه ایستاده  اند، بعضی پیمان خود را به آخر بردند و بعضی 
دیگـــر در انتظارنـــد و هرگـــز تغییر و تبدیلی در عهـــد و پیمان خود ندادند« )احـــزاب/23(. این وعده 
کثین«،  ، مانند مبارزه با »نا الاهی می  تواند وعده شـــهادت در راه خدا بوده باشـــد یا وعده  های دیگر
»قاســـطین« و»مارقیـــن« و یا غیر آن ه. و منظور از »تمام الکلمات«، می  تواند اشـــاره به تفســـیر آیات 
کرم؟صل؟ و تبیین و تکمیل همه ســـخنانی باشـــد که از کتاب و سنّت  قرآن و تفســـیر کلمات پیامبر ا

رسیده است )مکارم شیرازی، 1395ش: ج5، صص199-198(.
»حکم« )به ضم حاء( به معنی »حکومت و داوری« اســـت. بنابراین منظور از جمله، این اســـت 
که طرق تدبیر حکومت و اقامه عدل و امنیت نزد ما اهل بیت اســـت و »حِکَم« )به کســـر حاء و فتح 
کاف( بـــه معنـــی حکمت  هـــا و دانش  هاســـت و بـــه  یقین، ابواب حکمـــت و دانش نـــزد اهل بیت؟عهم؟ 
؟صل؟ در حدیث ثقلین ]2[ آن ها را قرین قرآن قرار داد )مکارم شـــیرازی،  اســـت، همان  گونه که پیامبر

1395ش: ج5، صص200-199(.
هْلَ الْبَیْتِ مِنْهَـــا ]بِنَجَاةٍ[ بِمَنْجَاةٍ 

َ
2-2. اهـــل بیت ما هســـتیم: درخطبه 93 آمده اســـت: »نَحْنُ أ

ـــرَةٍ؛ هنگامـــی که آن فتنه  های کـــور و تاریک و ظلمانـــی روی آورد، ما اهل  سٍ مُصَبَّ
ْ
... وَ یَسْـــقِیهِمْ بِـــکَأ

بیت از آن برکناریم و در آن زمان دعوت )به حکومت( نمی  کنیم« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 93، 
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ص198(. امـــام در قســـمت پایانی خطبـــه، خبرهای تازه ای از حوادث تلخ و شـــیرین آینده می دهد؛ 
مثل شـــهادت امام حسین؟ع؟ و یارانش که مســـئولیت آن  متوجه آن ها نبوده، بلکه متوجه مردمی 

کردند )مکارم شیرازی، 1395ش: ج 4، صص243-242(. که رهبری اهل بیت؟عهم؟ را رها  است 
اسِـــخُونَ فِی الْعِلْمِ  هُمُ الرَّ

َ
نّ

َ
ذِینَ زَعَمُوا أ

َ
یْنَ الّ

َ
2-3. برتری ما اهل بیت: در خطبه دیگری فرمود: »أ

ةُ مِنْ غَیْرِهِمْ؛ کجایند کســـانی که ادعا می  کردند آن ها 
َ

 تَصْلُحُ الْوُلا
َ

ُ وَ... وَ لا نْ رَفَعَنَا الّلَّهَ
َ
کَذِبـــاً ..؟ أ دُونَنَـــا 

راســـخان در علم انـــد، نـــه ما، و این ادعا را از طریق دروغ و ســـتم نســـبت به ما، مطـــرح می  نمودند؟ 
)آن ها کجا هســـتند تا ببینند که( خداوند ما را برتری داد و آن ها را پایین آورد، به ما عطا کرد و آن ها 
را محـــروم ســـاخت، ما را )در کانون نعمـــت خویش( داخل نمود و آن ها را خارج ســـاخت. )مردم( به 
وســـیله ما هدایت می  یابند و از نور وجود ما، نابینایان روشـــنی می  جویند. به  یقین امامان از قریش 
هســـتند و درخت وجودشـــان در سرزمین این نسل از »هاشـــم« غرس شده است، این مقام در خور 
دیگران نیست و زمام دارانِ غیر از آن ها، شایستگی ولایت و امامت را ندارند!« )نهج البلاغه، 1384ش: 

خطبه 144، ص304(.
در این خطبه، هم خود را از اهل بیت؟عهم؟ معرفی فرمود و هم برتری اهل بیت؟عهم؟ را بر دیگران 
تصریـــح نموده اســـت و در ضمن اشـــاره به این کرده کـــه این امامان؟عهم؟ متعلق بـــه یک تیره خاص 
از قریش )بنی هاشـــم( هســـتند؛ همان تیره ای که خـــودِ امیرالمؤمنین نیز از آن تیره اســـت؛ بنابراین 
.ک:  ســـایر افـــراد قریش بنابر فرمـــوده امیرالمؤمنین، نه امام هســـتند و نه صلاحیت امامـــت دارند )ر

حسرتی منش، 1398ش؛ مکارم شیرازی، 1395ش: ج 5، صص616-612(.
در ضمن، روایات »انّ الأئمّة؟ع؟ من قریش«، علاوه بر منابع شـــیعی، در کتاب های اهل ســـنت 
نیـــز ذکر شده اســـت. از جمله در صحیح بخاری از جابر بن ســـمره نقل شـــده که می  گویـــد: از پیامبر 
هُمْ مِنْ قُرَیْش؛ 

ُ
کُلّ خدا؟صل؟ شنیدم که می  فرمود: »لَایَزَالُ الْاسْلَامُ عَزِیزاً إلَی اثْنی عَشَرَ خَلیفَةً ... فَقالَ 

اســـلام همواره عزیز خواهد بود تا 12 خلیفه بر مسلمانان حکومت کند -سپس سخنی گفت که من 
؟صل؟ چه فرمود؟ گفت: فرمود تمـــام آن ها از قریش اند«  نفهمیـــدم- از پدرم ســـؤال کردم که پیامبـــر

)بخاری، 1431ق: ص993، ح7223(
قُونَنِی  مَیّةَ لَیُفَوِّ

ُ
2-4. خلافـــت، میراث نبوی برای من: در خطبه دیگری آمده اســـت: »إِنَّ بَنِـــی أ

رِبَةَ؛ بنی امیـــه از میراث محمد؟صل؟، جز مقـــدار کمی در  ـــامِ الْـــوِذَامَ التَّ حَّ
َ
ـــدٍ؟صل؟ .... اللّ تُـــرَاثَ مُحَمَّ

گر زنده بمانم، آن ها را  . به خدا سوگند! ا اختیار من نمی  گذارند، به  اندازه یک بار دوشیدن شیر شتر
از صحنه حکومت اســـلامی بیرون خواهم ریخت، همان گونه که قصاب، اعضای درون شـــکم حیوان 

ک می  کند!« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 77، ص142(. ک پا را -که به روی زمین می  افتد- از خا
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این کلام زمانی از امام؟ع؟ صادر شـــد که عثمان بر مســـلمانان حکومت می  کرد و هواخواهان او 
از بنی امیه بر پســـت  های کلیدی کشور اسلام حکومت داشتند. از جمله »سعید بن عاص« که والی 
کوفـــه بود. او هدایایی تهیه کرده و به مدینه فرســـتاد و به حامل آن ها )حارث بن حُبیش( ســـفارش 
کـــرد ایـــن پیام را به امام؟ع؟ برســـاند که من بـــرای هیچ کس -جز عثمان- بیش از آن چه برای شـــما 
فرستاده  ام، نفرستادم! در واقع می  خواست منتی بر امام؟ع؟ بگذارد. امام؟ع؟ در جواب، سخن بالا 
را فرمود. اشاره به این که آن چه او فرستاده است، مقدار ناچیزی از حق من است. سپس با صراحت 
گر زنده بمانم و قدرت را در دست گیرم بنی امیه را از مقامی که غاصبانه به چنگ  و شجاعت فرمود: ا
آورده  انـــد، کنـــار می  زنم و حقارت واقعی آن ها را به مردم نشـــان می  دهم )مکارم شـــیرازی، 1395ش: 

ج3، صص242-241(.
بنی امیـــه، هـــم در قـــرآن بـــه عنـــوان شـــجره ملعونـــه معرفـــی شـــده اســـت )اســـراء/60( و هـــم 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج البلاغه به بنی امیه و مفاسد آن ها اشاره نموده است. خطبه  های 77، 93 
و 98 از این دســـته  اند و در خطبه 93 به صراحت حکومت بنی امیه را به عنوان مخوف  ترین فتنه  ها 
خْوَفَ الْفِتَنِ عِنْـــدِی...« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 93، 

َ
بر امت اســـلام معرفی می  کنـــد: »ألَا وَ إِنَّ أ

ص198(.
هْلَ الْکُوفَةِ، 

َ
2-5. در توصیـــف کوفیـــان و بر حق بودن خود: در خطبه دیگری آمده اســـت: »یا أ

لْقُطُهُ لَقْطاً؛ ای مردم کوفه، 
َ
رِیقِ الْوَاضِحِ أ ی وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِیّی وَ إِنِّی لَعَلَی الطَّ … وَ إِنِّی لَعَلَی بَیّنَةٍ مِنْ رَبِّ

گر جنگ سختی روی دهد و آتش آن زبانه  … ســـوگند به خدا، من درباره شـــما چنین گمان دارم که ا
کنده شـــوید ...؛ در حالی که من نشانه روشن )بر حقانیت خویش(  کشـــد، از اطراف پســـر ابوطالب پرا
دارم و به طریق آشـــکار پیامبر گام برمی دارم و در راهی واضح، با هوشـــیاری و دقت، به پیش می روم 

)وتکلیف الاهی خود را انجام می دهم(« )همان، خطبه 97، ص206(.
امـــام؟ع؟ در این بخش از خطبه، تازیانه  های ملامت را محکم  تـــر بر ارواح خفته اهل کوفه فرود 
می  آورد تا شـــاید که به خود آمده، درصدد اصلاح برآیند. اما سرانجام در پایان این بخش، راه خود را 

راه حق معرفی می  کند )مکارم شیرازی، 1395ش: ج4، ص306(.
** جمع بنـــدی: بـــا اثبات صغری و کبـــرای قضیه، امامـــت علی؟ع؟ و خلافت بلافصـــل او اثبات 
گی  های اهل بیت؟عهم؟ در خطبه دوم، وصایت و  ، بعد از برشمردن ویژ می  شـــود. خود آن حضرت نیز
گی  های ولایت و حکومت از آن آن هاســـت« )وَ لَهُمْ  خلافت را مخصوص آن ها دانســـته و فرمود: »ویژ
خَصائِصُ حَقِّ الْوِلایَةِ وَ فیهِمُ الْوَصِیّةُ وَ الْوِراثَةُ(. گفته آمد که مقدّم داشتن »لهم« در جمله بالا، اشاره 
گی  ها منحصر به آن هاست. درست به همین دلیل: »وصیت پیامبر و وراثت  به این است که این ویژ
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کنون که حق به اهلش بازگشته و به جایگاه اصلی  خلافت او در آن هاست«. هم چنین فرمود: »هم ا
کندگی داریـــد و قدر این نعمت عظیم را نمی  شناســـید؟«  منتقـــل شـــده، چرا کوتاهی و سســـتی و پرا
)اَلآنَ اِذْ رَجَعَ الْحَقُّ اِلی اَهْلِهِ ...(. منظور از حق در این جا، همان حق خلافت و ولایت اســـت که اهل 
بیت؟عهم؟ نســـبت به آن، از همه شایسته  تر بودند و در واقع، قبایی بود که تنها به قامت آن ها راست 

می  آمد )همان، ج1، ص311(.
 قابـــل توجه این که، ابـــن ابی الحدید، در شـــرح نهج البلاغه، هنگامی که به جملـــه »اَلَانَ اِذْ رَجَعَ 
الحَقُّ اِلی اَهْلِهِ...« می  رســـد، مدعی می  شـــود منظور این اســـت که حق به خلیفه اول رسیده است!. 
.ک: همان، صص314- نویســـنده کتاب پیام امام، به درستی به این کج اندیشی پاسخ گفته است )ر

.)315
3. روش دوم: تصریح بر امامت و خلافت بلافصل خویش

امام؟ع؟ علاوه بر استدلال منطقی پیش گفته، به  صراحت از شایستگی خود بر امامت و خلافت 
؟صل؟ ســـخن گفته که موید اســـتدلال منطقی مورد بحث اســـت. این  بلافصـــل بعد از رحلت پیامبر

که به آن ها پرداخته می شود. بیان صریح با تعابیر مختلفی در نهج البلاغه وارد شده 
اسُ،  یّهَـــا النَّ

َ
گـــی یک زمام دار اســـلامی: در یکی از خطبه ها آمده اســـت: »أ 3-1. تبییـــن دو ویژ

ِ فِیهِ،..؛ ای مردم، ســـزاوارترین فرد برای 
مْرِ الّلَّهَ

َ
عْلَمُهُمْ بِأ

َ
قْوَاهُمْ عَلَیْـــهِ وَ أ

َ
، أ مْرِ

َ ْ
ـــاسِ بِهَـــذَا الأ حَـــقَّ النَّ

َ
إِنَّ أ

خلافت، تواناترین افراد بر این امر و داناترین  شان به فرمان خداست« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 
173، ص380(.

گی  های پیامبر خداوند؟صل؟ شـــروع می  کند و  حضـــرت؟ع؟ این خطبـــه را با بیان بخشـــی از ویژ
کرم؟صل؟( امین وحی خدا بود و خاتم  گی انگشـــت گذاشته و می  فرماید: »او )پیامبر ا روی چهار ویژ
مِینُ وَحْیِهِ، وَ ... نَذِیرُ نِقْمَتِهِ( .سپس 

َ
پیامبران و بشارت  دهنده به رحمت و بیم  دهنده از کیفرش« )أ

امام؟ع؟ در ادامه، به ســـراغ شـــرایط امام و خلیفـــه مردم می  رود و به دو رکن اساســـی که یکی جنبه 
« باشد و از نظر  گاه  تر علمی دارد و دیگر جنبه عملی، اشاره نموده است: از نظر علمی باید از همه »آ

 .» عملی در امر مدیریت از همه »قوی  تر
؟ع؟ را به عنـــوان رهبری و فرماندهی  در قـــرآن کریـــم، آن جا که خدای متعـــال، »طالوت« پیغمبر
بنی اسرائیل برگزید، آن ها اعتراض کردند که ما سزاوارتریم؛ چرا که ثروتمندان قوی  تری داریم. خدای 
متعال در پاســـخ اعتراضشـــان فرمود: »طالوت« از همه شایسته  تر است؛ چرا که خدا سهم بیش  تری 
از علـــم و قدرت به او داده اســـت )بقـــره/247(. امام؟ع؟ بـــا بیان این مطلب می  خواهد شایســـتگی 
خـــود را نســـبت به همـــه برای تصدی امر خلافت اثبـــات کند؛ زیرا همگان می  دانســـتند او از همه به 
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گاه  تر و از همه در امر مدیریت و مبارزه با دشمن قوی  تر و پایدارتر است )مکارم  اصول و فروع اسلام آ
شیرازی، 1395ش: ج6، صص505-504(.

شگفت آن که ابن ابی الحدید ذیل این عبارات نهج البلاغه می  نویسد: »قبول داریم که او در این 
، ولی این دلیل بر نفی خلافت دیگران  دو جهت از همه تواناتر بود و برای خلافت از همه شایسته  تر
نمی  شـــود؛ چرا که گاه می  توان تقدیم مفضول بر فاضل کرد و شایســـته  تر را کنار گذاشـــت و به ســـراغ 

شایسته رفت!!« )ابن ابی الحدید، 1404ق: ج9، ص328(.
این هم منطق کســـانی اســـت که اسیر تعصب  های کور بوده، قوانین مســـلّم عقلی را به رسمیت 
نشناسند و ترجیح مرجوح را بر راجح قبیح نشمارند؛ حال آن که قبح و زشتی آن بر هر عاقلی روشن 

است )مکارم شیرازی، 1395ش: ج6، ص506(.
یّهَا 

َ
3-2. راه خود را، راه رســـول خدا؟صل؟ دانســـتن: در خطبه دیگر تصریح شـــده است که: »أ

عْنَاقِ؛ ای 
َ ْ
قْلَ الْفَادِحَ عَنِ الأ کُفِیتُمْ مَئُونَةَ الِاعْتِسَافِ وَ نَبَذْتُمُ الثِّ سُولِ وَ  اسُ...، سَلَکَ بِکُمْ مِنْهَاجَ الرَّ النَّ

مردم، ... به جانم ســـوگند! ســـرگردانی شـــما بعد از من چند برابر خواهد شد؛ چرا که حق را پشت سر 
؟صل؟ که اشـــاره به خود آن حضرت؟ع؟ اســـت( بریده و به  انداختید و از نزدیک  ترین افراد )به پیامبر
گر از پیشـــوا و رهبر خود پیروی کنید، شـــما را به همان  دورترین افراد )بنی امیه( پیوســـتید! بدانید، ا
راهی می  برد که رسول خدا؟صل؟ از آن راه رفت، از رنج  ها )ی بی  راهه رفتن( آسوده خواهید شد و بار 

گردن خود برمی  دارید« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 166، ص368(. سنگین مشکلات را از 
 امـــام؟ع؟ در ایـــن بخـــش از خطبه -که بخش پایانی آن اســـت- بعد از بیان سرنوشـــت شـــوم و 
مرگ بـــار بنی امیه، به بیان سرنوشـــت گروهی از پیروان حق می  پردازد که در حمایت از حق سســـتی 
ورزیدند و به همین علت، دشمنان سال  ها بر آن ها مسلط شدند و سرنوشتی هم چون بنی اسرائیل 
در ســـرزمین تیه پیدا کردند. این سخن، اشاره به سلطه معاویه و یارانش بر اصحاب حضرت؟ع؟ در 
زمان آن حضرت؟ع؟ )به صورت محدود( و بعد از آن حضرت؟ع؟ )به صورت نامحدود( است. سپس 
امام؟ع؟ این گروه را به بنی اســـرائیل تشـــبیه می  کند که بر اثر دوری از حق در تیه )بخشـــی از بیابان 
صحرای ســـینا( ســـرگردان شـــدند و علت گمراهی مردم روزگار خود را می  فرماید: »که حق را پشت سر 
؟صل؟ که خود آن حضرت؟ع؟ اســـت( بریده و به دورترین  انداختید و از نزدیک  ترین افراد )به پیامبر
افراد )بنی امیه( پیوستید!« و در پایان این سخن، راه نجات را برای یارانش گوشزد می  کند: »بدانید، 
که رســـول خدا؟صل؟ از آن راه  کنید، شـــما را به همان راهی می  برد  گر از پیشـــوا و رهبر خود پیروی  ا
رفت، و از رنج  ها )ی بی  راهه رفتن( آســـوده خواهید شـــد و بار ســـنگین مشـــکلات را از گردن خود بر 

می  دارید« )مکارم شیرازی، 1395ش: ج6، صص423-422(.
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حَقُّ 
َ
نِّی أ

َ
3-3. شایســـته  ترین برای خلافت من هســـتم: در خطبه 74 فرمودند: »لَقَدْ عَلِمْتُمْ أ

سْـــلِمَنَّ ... تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِهِ؛ شما خوب می  دانید که من 
ُ َ
ِ لأ

اسِ بِهَا مِنْ غَیْرِی؛ وَ وَالّلَّهَ النَّ
از هرکس، به این امر خلافت شایســـته  ترم )اما به خاطر نیات ســـوء خود و این که مرا در مسیر منافع 
شـــخصی خود نمی  بینید، مانع شـــدید( ولی به خدا ســـوگند! تا هنگامی که اوضاع مسلمین روبه راه 
باشـــد )و عثمان راه ســـلامت را پیش گیرد( و تنها به من ســـتم شود، ســـکوت اختیار می  کنم تا از این 
طریق پاداش و فضل الاهی را به دســـت آورم و در برابر زر و زیورهایی که شـــما به خاطر آن با یکدیگر 

رقابت دارید، پارسایی ورزیده باشم« )نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 74، ص138(.
این ســـخن را هنگامی بیان فرمود که گروهی از مردم، بعد از تصمیم شـــورای شـــش نفره خلیفه 
دوم، مبنـــی بـــر معرفی عثمان به عنوان خلیفه ســـوم، تصمیم گرفته بودند بـــا او بیعت کنند )مکارم 

شیرازی، 1395ش: ج3، صص218-217(.
بعضی از شـــارحان نهج البلاغه در شـــأن ورود برای این خطبه گفته  اند: هنگامی که شورای شش 
نفره بعد از عُمَر به دســـتور او تشـــکیل شـــد، عبدالرحمن بن عوف، ســـعد بن ابی  وقاص و طلحه به 
عثمـــان رأی دادند و وی به عنوان خلیفه، برنده شـــد. علی؟ع؟ از بیعـــت خودداری نموده و فرمود: 
گر ما را از حق خود بازدارند، مانند کســـی  گر به آن برســـیم حق خود را می  گیریم و ا »ما حقی داریم. ا
خواهیم بود که بر ترک شـــتر ســـوار شـــود )ولی ما صبر می کنیم تا به حقمان برســـیم( هرچند زمانی 

طولانی و تاریک بر این حال بگذرد«.
ســـپس رو بـــه آن هـــا نمـــوده و فرمود: »شـــما را به خدا ســـوگند می  دهم آیـــا در آن روز کـــه پیامبر 
کـــرم؟صل؟، میـــان مســـلمان  ها پیمان بـــرادری برقرار کرد )و هر کســـی فردی را به عنـــوان برادر خود  ا
پذیرفت(، آیا در میان شـــما کســـی جز من وجود دارد که با رســـول خدا؟صل؟ پیمان برادری بســـته 
باشـــد؟« همه گفتند: نه. بعد فرمود: »آیا در میان شـــما کســـی جز من هســـت که رســـول خدا؟صل؟ 
هُ«. گفتند: نه. فرمود: »آیا در میان شـــما کسی جز من 

َ
هُ فَهذَا مَوْلا

َ
درباره او گفته باشـــد: مَنْ کُنْتُ مَوْلا

؟صل؟ درباره او گفته باشد: تو نسبت به من، مانند  هارون نسبت به موسی هستی،  هست که پیامبر
جز این که بعد از من پیامبری نیست؟« عرض کردند: نه ... و به همین ترتیب بخش مهمی از فضایل 

خود را برشمرد.
در این هنگام عبدالرحمن که ســـخت از این ســـخنان برآشفته بود و شرایط را برضد توطئه خود 
در حال تغییر می  دید، کلام علی؟ع؟ را قطع کرد و گفت: ای علی! مردم عثمان را می  خواهند )و این 
 شورای شش نفری عُمر تنها منتخب 

ّ
خود نشان می  دهد که توطئه  ای در این زمینه در کار بوده و الا

او بودنـــد و ارتباطـــی به مردم نداشـــت(، پس خـــود را به زحمت نینـــداز و در معرض خطـــر قرار نده! 
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سپس عبدالرحمن رو به سوی گروه 50 نفری کرد -که سرکرده آن ها ابوطلحه بود و مأموریت داشتند 
هرکس با نتیجه شورا مخالفت کند، خونش را بریزند- و گفت: »ای ابوطلحه! عمر چه دستوری به تو 
داده اســـت؟« گفت: »به من دستور داده کسی که اختلافی در میان مسلمین بیندازد را بکُشم«. در 
این جا عبدالرحمن رو به ســـوی علی؟ع؟ کرد و گفت: بنابراین بیعت کن وگرنه دســـتور عمر را درباره 
تـــو اجـــرا خواهیم کرد. این جا بود که امـــام؟ع؟ خطبه مورد بحث را بیان کرد و بـــه ناچار بیعت نمود 
: مکارم  تا اختلافی در میان مســـلمین واقع نشـــود )ابن ابی الحدیـــد، 1404ق: ج6، ص167 به نقل از

شیرازی، 1395ش: ج3، صص215-213(.
امـــا بـــه نظر می  رســـد امام؟ع؟ این ســـخن را )همه می  دانید از هرکس شایســـته  ترم!( در آســـتانه 
گزینش شورای شش نفره عمر نسبت به عثمان ایراد فرمود. زیرا عمر در آستانه وفاتش برای انتخاب 
خلیفه بعد از خود، یک شـــورای شـــش نفـــری تعیین کرد )علی؟ع؟، عثمـــان، عبدالرحمن بن عوف، 
طلحه، زبیر و ســـعد بن ابی وقاص( و گروهی را مأمور کرد که این شـــش نفر را تحت فشـــار قرار دهند 
که در مدت ســـه روز فردی را از میان خود به عنوان خلیفه مســـلمین برگزینند و از آن جا که علی؟ع؟ 
حاضر نشـــد به شـــرایط نامشروع بعضی از اهل شورا تن در دهد، تمایل به عثمان پیدا کردند و به او 

رأی دادند و عثمان را به عنوان خلیفه برگزیدند.
امام؟ع؟ که در برابر عمل انجام شـــده قرار گرفت، فرمود: »شما خوب می  دانید که من از هرکس 
اسِ بِهَا مِنْ غَیْرِی(. امـــام؟ع؟ در این عبارت  حَـــقُّ النَّ

َ
نِّی أ

َ
بـــه امر خلافت شایســـته  ترم« )لَقَـــدْ عَلِمْتُمْ أ

کوتاه حقایق مهمی را بیان فرموده است:
نخســـت این که: او از همه افراد برای جانشینی رسول خدا؟صل؟ شایسته  تر بود و آن هایی که به 
خاطر منافع شـــخصی یا کینه و حســـادت او را از حق خود بازداشـــتند، هم بر او ســـتم کردند و هم بر 

که آن ها را از چنین پیشوای شایسته  ای، محروم نمودند(؛ مسلمین )
دوم این که: ســـکوت امام؟ع؟ و تســـلیم در برابر شـــرایط موجود، هرگز بی  قیدوشـــرط نبود؛ بلکه 

کار مسلمانان سامان یابد و بر کسی ظلم و ستمی نشود؛  که  مشروط به این بوده 
، اجر و پاداش الاهی را می  طلبید و  و سوم این که: امام؟ع؟ در برابر این سکوت تلخ و بسیار رنج آور
در ضمن می  خواست اثبات کند آن چه را آن ها از زرق و برق دنیا به  خاطر آن بر سر و سینه می  زنند و 
به اصطلاح »سر و دست می  شکنند«، چیز بی  ارزشی است که در ترازوی سنجش فکر بلند امام؟ع؟ 

. )مکارم شیرازی، 1395ش: ج3، ص219(. وزنی ندار
حَقُّ بِهِ 

َ
در خطبه دیگری نیز امام خود را شایسته  ترین فرد معرفی می  کند و می  فرماید: »فَمَنْ ذَا أ

؟صل؟[ در حیات و مرگش از من ســـزاوارتر اســـت«  ی حَیّا وَ مَیّتاً؟؛ چه کســـی به آن حضرت ]پیامبر مِنِّ
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)نهج البلاغه، 1384ش: خطبه 197، ص484(.
کرم؟صل؟ در حال حیات و وفات بیان  امام در این خطبه ابتداء قرب و نزدیکی خود را با پیامبر ا
کرده و آن را دلیل روشنی بر شایستگی خود برای خلافت دانسته است. مطابق نقل نصر بن مزاحم، 

کرد )نصر بن مزاحم  ، 1404ق: ص223(. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ این خطبه را در صفین ایراد 
گر خلافت  لت بر خلافت بلافصل آن حضرت؟ع؟ دارد؟ از نظر امام؟ع؟ ا امـــا چگونه این ادعا دلا
؟صل؟ -به فرض- منصوص هم نباشد، باید به شایسته  ترین و نزدیک  ترین افراد سپرده شود.  پیامبر
، شایســـته  ترین و نزدیک  تریـــن افراد، خود آن حضرت؟ع؟ اســـت و به تصریح ایشـــان  از ســـوی دیگـــر
؟صل؟ بـــود و در همه غـــزوات، ایثار و  در ایـــن خطبـــه، آن حضـــرت؟ع؟ همواره تســـلیم فرمان پیامبر
کاری اش فزون  تر بود، زمزمه  های غیب را می  شـــنید، هبوط و عروج فرشـــتگان را با چشم می  دید  فدا
؟صل؟ را طبق وصیت آن حضرت بر عهده داشت. به این  و مراســـم خاص غســـل، کفن و دفن پیامبر
کاری بی  نظیر از  گاهی از یک ســـو، فـــدا ترتیـــب آیا در امر خلافت، از همه شایســـته  تر نیســـت؟ علم و آ
 ، ، قرب به رســـول الله؟صل؟ از سویی و وصیت به غسل، کفن و دفن پیامبر از سوی دیگر ســـوی دیگر

کفه ترازو گذارده شود، بر همه چیز ترجیح پیدا می کند. که هرگاه در  امتیازاتی است 
ســـپس حضرت در همان خطبه نتیجه  گیری دیگری کرده و می  فرمایـــد: »فَانْفُذُوا عَلَی بَصَائِرِکُمْ، 
ةِ الْبَاطِلِ؛ بنابراین با بینش خود حرکت کنید و صدق نیت خود را در جهاد با دشمن 

َ
هُمْ لَعَلَی مَزَلّ

َ
...إِنّ

اثبات نمایید؛ زیرا به خدایی که معبودی جز او نیست سوگند که من در جاده حق قرار دارم و آن ها 
)مخالفان من( در لغزشگاه باطل اند«.

در واقـــع امـــام؟ع؟ زنجیـــره  ای از مقدمات یک اســـتدلال منطقـــی را در این خطبـــه بیان نموده 
؟صل؟ در حال حیـــات و وفات به آن حضرت ثابت  کاری خود را به پیامبر اســـت؛ نخســـت قرب و فدا
کرده و به  دنبال آن شایستگی  های خویش را برای احراز مقام خلافت، از همه بیشتر می  داند. سپس 
به نتیجه  گیری نهایی پرداخته، همه را دعوت به جهاد با دشمن می  کند که منظور در این جا مبارزه 
بـــا معاویه و لشـــکریانش اســـت و به آن هـــا اطمینان خاطر می  دهـــد که راه حق همین اســـت )مکارم 

شیرازی، 1395ش: ج7، صص664-660(.

جمع بندی و نتیجه گیری
یافته  هـــای این پژوهش نشـــان داد که با توجه به شـــرح آیت الله مکارم شـــیرازی، امیرالمؤمنین 
علـــی؟ع؟ در نهج البلاغـــه، به دو روش به اثبات خلافـــت بلافصل خویش پرداخته  انـــد: اول به  روش 
اســـتدلال منطقی از نوع شـــکل دوم از اشـــکال منطقی و دوم به  روش معرفی صریح خود به عنوان 
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امام. روش اول به قرار زیر ارائه شد:
گی هـــای منحصربه فرد(  شایســـتگی امامـــت بـــر جامعه، مخصوص اهـــل بیت؟عهم؟ )به دلیـــل ویژ
کبری(؛ پس آن حضرت شایســـتگی امامت  اســـت )صغری(؛ علی؟ع؟ مصداق اهل بیت؟عهم؟ اســـت )
بـــر جامعـــه را دارد )نتیجـــه(. با عنایت به اثبات صغری و کبرای اســـتدلال، با مراجعه به ســـخنان آن 

حضرت، نتیجه هم ضروری است. 
روش دوم آن حضرت، تصریح بر امامت خویش است که در متن نهج البلاغه و در موارد مختلف 
به آن اشـــاره شـــده اســـت. به ایـــن ترتیب خلافـــت و امامت بلافصـــل علی؟ع؟، حقیقتی اســـت که با 

لات کلامی و منطقی حمایت می  شود. واقعیات تاریخی و استدلا
پیشـــنهاد: البتـــه آن حضـــرت در تکمیل روش  هـــای فوق، به نقـــد ماجرای ســـقیفه، بیان علت 
ســـکوت 25 ســـاله در برابر حق مسلم خود و ســـرانجام احتجاج با برخی مخالفان نیز پرداخته  اند که 

گیرد.  به دلیل پرهیز از طولانی شدن بحث، پیشهاد می  شود در مقالات مستقلی مورد بررسی قرار 

پی نوشت ها
؟عهم؟ بعد از قرآن مهم ترین وســـیله هدایت و نجات شمرده  1. در حدیث ثقلین، اهل بیت پیامبر
شـــده اند که هرگز میان آن ها و قرآن جدایی نمی افتد؛ در حدیث دوم تشـــبیه به کشتی نوح که تنها 
مایه نجات از غرقاب به هنگام طوفان بود، گردیده اند و در حدیث ســـوم به منزله ســـتارگان آســـمان 

( است، شمرده شده اند. که مایه هدایت )در ظلمات برّ و بحر
گاهی از مصادر و منابع این حدیث به کتاب پیام قرآن، جلد 9، صفحه 62 تا 71 مراجعه کنید. 2. برای آ
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